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 ی اسلام عتیدر شر یریتعز  یجزاها
 

 چکیده 

ای خاصی را برای آن تعیین نکرده است  تعزیرات بخشی از نظام مجازات اسلامی است که شارع نوع و شیوه
است. حاکم شرع و یا فقیه جامع الشرایط واگذار شده  تعزیری به  و صلاحیت رسیدگی و تعیین روش مجازات 

شریعت اسلامی و تفاوت آن با حدود و قصاص مورد بررسی قرار گرفته   در این تحقیق جزاهای تعزیری  در
است. نخست، تلاش گردیده که تصویر روشنی از تعزیر ارایه گردد و پس از آن مشروعیت تعزیر در روشنی  

توان گفت که  رایم تعزیری، می انواع جکاوش گرفته شده است. در  رابطه بهکتاب و سنت، و اجماع امت به
شود: تعزیرات  چهار دسته تقسیم  میاعتبار محل تطبیق آن  بهمجازات تعزیری متعدد و متنوع است اما به

مانند غرامت و مصادره اموال، تعزیرات سلب کننده مانند ضرب شلاق و اعدام ، تعزیرات مالی  ی  بدنی 
تناسب انند زجر و توبیخ، وعظ و نصیحت، که حکم هرکدام بهآزادی مثل حبس و تبعید، و تعزیرات روانی م

این سوال که در   کند. در پاسخ بهیافته، شخصیت مجرم، زمان و مکان ارتکاب جرم، فرق می جرم ارتکاب 
شرایط کنونی کود جزای افغانستان در حالت تعلیق  قرار دارد؛  پس در محاکم، جرایم تعزیری چگونه مورد  

  - گر با درک خلای متذکره و پرسش موجود، در این تحقیق با روش توصیفیتحقیق  گیرد؟   رسیدگی قرار می 
سراغ منابع دست اول دین مقدس اسلام، رفته و دریافته است که جزاهای  ای بهخان تحلیلی و رویکرد کتاب 

ه طبق شرایط  تعزیری احکام خاصی در فقه اسلامی دارند و از صلاحیت قاضی یا اولوالامر مسلمانان است ک
زمانی و مکانی با در نظرداشت شخصیت مجرم و متخلف  جزای مناسب را شناسایی  و تطبیق نموده عدالت  

که تعزیرات، مجازاتی است که در  دست آمده عبارت است از این ای بهوجه احسن تامین نماید.. نتیجهرا به
اولوالامر مسلمانان  و صلاحیت تعیین آن به   است  اغلب موارد از طرف شارع میزانی برای آن تعیین نگردیده 

 تفویض شده است. در میزان شدت و خفت تعزیرات، زمان و مکان و نوع جرایم تأثیر دارد، یعنی هر اندازه 
 که جرم ارتکاب یافته سنگین باشد، مجازات تعزیری آن سنگین تعیین خواهد شد و بر عکس. 

 قه، جزاها اولوالامر، تعزیر، شریعت، ف ها:کلید واژه
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Abstract 

In this research, Ta'ziri punishments in Islamic Sharia and its difference 
with Hudud and Qisas have been examined. First, an effort has been made 
to provide a clear picture of Ta'zeer, and after that, the legitimacy of 
Ta'zeer has been explored in the sand of the book and set, and the Ummah's 
opinion. Regarding the types of penal crimes, it can be said that penal 
punishment is numerous and diverse, but it is divided into four categories 
depending on the place of its application: physical punishments such as 
flogging and execution, financial punishments such as compensation and 
confiscation of property, and deprivation of liberty . Such  as imprisonment 
and exile, and psychological    punishments such as torment and rebuke    
preaching and advice. The sentence of each one is different according to 
the crime committed, the character of the criminal, the time and place of 
the crime. In response to the question that in the current situation, the penal 
code of Afghanistan is suspended; So, how are penal crimes handled in the 
courts? Understanding the aforementioned gap and the existing question, 
the researcher has gone to the first-hand sources of the holy religion of 
Islam in this research with a descriptive-analytical method and a library 
approach, and has found that punitive punishments have specific rules in 
Islamic jurisprudence and are within the jurisdiction of the judge. Or, it is 
the guardian of the Muslims to identify and apply the appropriate 
punishment according to the time and place conditions, taking into account 
the character of the criminal and the offender, and ensure justice in the best 
way. In most cases, no amount has been set for it by the Shariah, and the 
authority to determine it has been delegated to the Muslim leaders. The 
time, place and type of crimes have an effect on the severity and mildness 
of punishments, that is, no matter how serious the crime committed, the 
punishment will be severe and vice versa . 

Keywords: Ulwalamar, Tazeer, Sharia, Fiqh , pand ,punishmat. 

 مقدمه 
الحمدالله رب العالمین والعاقبة للمتقین. ولا عدوان الاعلی الظالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد  

 رحمة للعلمین و علی آله و صحبه اجمعین.الذی ارسله ربه 
ای خاصی را برای آن تعیین نکرده  تعزیرات بخشی از نظام مجازات اسلامی است که شارع مقدس نوع وشیوه 

حاکم شرع و یا امام و قاضی واگذار شده است.  تعزیری به   است و صلاحیت رسیدگی و تعیین روش مجازات 

Mohammad Anwar Zafari 

Lecturer at the Shariah Faculty of Badakhshan University   

anwar.zafari31@gmail.com 

https://orcid.org/ 0009 -0002-2936-1638 

Author 

E-Mail 

Orcid 

mailto:anwar.zafari31@gmail.com


زاها
ج

 ی
 یریتعز 

شر 
در 

ی
 عت

لام 
اس

 ی 
 3 | 1402، خزان، 26دپامیر علمی څیړنېزه مجله، سال هشتم، شماره   -مجله علمی تحقیقی پامیر 

پراکنده و فرعی در کتب فقهی، مورد بحث قرار گرفته است، اما تمرکز این صورت  هرچند این موضوع به
شناسی و بیان انواع تعزیرات، تفاوت تعزیرات فقهی با حدود و قصاص  تحقیق بر آن است که علاوه بر مفهوم 

انگاری شده جزاهای  را روشن سازد. در شریعت اسلام، جرایم حدود، قصاص و دیت از طرف شارع جرم 
که مقدار آن از طرف شار ع تعیین اسلامی است   در و تعیین گردیده است. تعزیرات از جمله مجازات آن  مق

التعزیر دون الحد« یا »  نشده است. در بحث تعزیرات، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر، تحت عنوان قاعده
کننده کم و کیف تعزیر  تعین  و مرجع  گیردمورد بحث قرار می »من بَلَغَ حدا فی غیر حدٍ فهُو منَ المعتَدینَ«  

 باشد«. اولوالامر مسلمین در دایره زمان ومکان می 

 مسأله تبیین
گناهی اطلاق اعتبار زمان و مکان توضیح گردیده است تعزیر یا تأدیب بهجزاهای تعزیری بهاین  مقاله   در
ای عقوبات غیر مقدر است  مجموعه شود که حد و کفاره در آن نباشد و مفهوم عقوبت تعزیری عبارت از  می

ترین جزا مانند ضرب و اعدام  سنگینشود مانند نصیحت، اخطار، و بهترین عقوبات آغاز میکه از سبک
ی عقوبات تعزیری داده  شود. شریعت اسلامی صلاحیت وسیعی را برای قاضی در تعیین اندازه منتهی می

شود؛  انتخاب کند. می  اشمجرم،  روان و سوابق جرمی  که مناسب جرم، حالتاست. تا از بین آن عقوباتی 
چنان  حسب تقاضای مصلحت جامعه و نظام عامه و همبعد از تطبیق ضوابط که متضمین عدالت در جرم و به 

این صلاحیت شکلی به اعطای  از  اجرا و عملی سازد. غرض  نباشد  مقاصد شریعت  مبادی و  که مخالف 
صورت درست تأمین شود. جزاهای تعزیری  زیاد و متنوع ست که عدالت بهاولوالامر و قضات در این ابه

شود. انگیزه و هدف نگارش مقاله توضیح و بیان است که شامل جلد، اعدام، تعزیر مالی حبس و تبعید می 
 جرایم و جزاهای تعزیری  و تفاوت آن با حدود و قصاص است.

و قصاص مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلامی    در افغانستان شریعت اسلام حاکم و نافذ است حدود 
منظور پوشش تواند. قبلا کود جزای افغانستان بهشود که در آن هیچ کس کمی و بیشی کرده نمیتطبیق می 

آن رسیدگی   دایره صلاحیت  از حدود و دیت در  بود و جرایم غیر  نافذ  تعزیری در محاکم کشور  جرایم 
اسلامی قوانین تعلیق شد و از طرف دیگر قضات محترم نیاز دارند    شد. بعد از روی کار آمدن امارتمی

جرایم تعزیری رجوع کنند که انجام این گونه  قضایای ماسوای حدود و قصاص و دیت، بهبرای رسیدگی به 
 رود.شمار می ای ما به تحقیقات قطعا نیاز مبرم جامعه

 سوالات تحقیق 

 سوال اصلي 
 ضوابط آن کدام است؟ تعزیری  چیست ؟ و  مجازات .1
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 سوال فرعی 
 تعزیر مالی چه حکم دارد؟  .1
 چه تفاوتی بین حدو قصاص و تعزیر وجود دارد؟  .2
 صلاحیت قاضی در تعزیرات چیست؟  .3

 اهداف تحقیق  
 این تحقیق برای برآورده ساختن اهداف ذیل انجام شده است:  

 بیان مجازات تعزیری؛  .1
 جزاهای تعزیری؛ دستگاه عدلی و قضای کشور از طریق تبین  کمک به .2
 های تطبیق شریعت اسلامی خصوصا جزاهای تعزیری؛تأمین عدالت از طریق بیان روش  .3
 قضایای جنایی.وردن گراف جرایم از طریق تسریع روند رسیدگی به آ پاین .4

 حقیق ی تپیشینه
حال همین دلیل تا بهدر مقدمه بیان گردید )جزاهای تعزیری در فقه اسلامی ( تحقیق جدید است، به  چه  چنان 

های علمی و اکادمیک در این رابطه نوشته  نشده، معیار در کشور عزیز ما  افغانستان تحقیق علمی مطابق به
ی را که اکثر جوانب این موضوع  ساله، اما نتوانستم کتابی یا ر خرج دادم های زیادی  بهو در این مورد تلاش 

شکل عمومی  در کتب فقه چه که در این مورد موجود است به دست بیارم، و آن بررسی گرفته باشد به را به
اسلامی تحت عنوان )کتاب الجنایات( که اول جنایت برنفس سپس جنایات بر ما دون النفس یعنی قطع 

وصورت ( و بعد از آن جراحات مثل جائفة وغیر جائفة را بیان های سر  تعقیب آن شجاج )زخم اعضاء و به
طور نمونه  های که از این موضوع در آن تذکر رفته است  بهباشند ، از جمله کتابزبان عربی  می کند، بهمی 

 قرارذیل اند:   
 التشریع الجنائی الاسلامی، دکتورعبد القادرعوده.  .1
 محمد نذیر.حقوق جزای اختصاصی اسلام، پوهاند داد   .2
 الجریمة و العقوبة فی الشریعة الاسلامیة از ابوزهره.  .3

باشد که جلد اول آن در باره حقوق  کتاب التشریع الجنائی اثر  دکتور عبد القادر عوده دارای دو جلد می 
نماید و جرایم  جزای عمومی است که در آن جرایم را تعریف کرده، شرایط و ارکان عمومی جرم را بیان می 

 دهد. شکل عمومی مورد بحث و بررسی قرار میهرا ب
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در جلد دوم این کتاب، جرایم و جزاهایی اختصاصی را مورد بررسی قرارداده که شامل جرایم  حدود و  
چه گردد. اما آن ها می ها، جرایم تعزیری و جزاهای آن ها، جرایم  قصاص و دیت و جزاهای آن جزاهای آن 

 باشد: داده است  از چند لحاظ متفاوت می  انجام تحقیق که این مقاله یا 
های جزای عمومی، قصاص  و بخش جزاهای تعزیری تعلق دارد و بخشکه تحقیق من فقط بهاول این  -1

 گیرد. جرایم حدود را در بر نمی 
که زبان عربی نگاشته شده است در حالی کتاب عبد القادر عوده در روشنی فقه اسلامی و قوانین مصر به-2

 یق من در پرتوی شریعت اسلامی، زبان دری نوشته شده است.تحق
نام حقوق جزای عمومی  چنان مشتمل بر دو جلد است که جلد اول آن بهو کتاب پوهاند داد محمد نذیر هم 
نام حقوق جزای اختصاصی  کند و جلد دوم آن بهطور عمومی بیان می اسلام بوده جرایم و مجازات را به 

باشد که شامل جرایم  حدود،  قصاص و دیت  و تعزیر بوده مسایل فقهی با قانون جزای افغانستان  اسلام می 
 مقایسوی بحث شده است. 

 چه در این تحقیق انجام شده از چند لحاظ متفاوت است:  آن 
قانون جزای قبلی  باشد و بهمی   این تحقیق صرف در مورد جزاهای تعزیری از دیدگاه شریعت اسلامی  - 1

 استدلال صورت نگرفته است. 
که استاد داد محمد نذیر  ام در حالیبررسی گرفته صورت مفصل در روشنی فقه اسلامی بهمن مسایل را به  - 2

 های علمای حقوق نوشته روش کتابش را مطابق به

 روش تحقیق 
با  این تحقیق ساحه از روش تحقیق  و  ندارد  میدانی  تحلیلی کار شده    -ای توصیفیخانه رویکرد کتابی 

بعد از نام سوره با ذکر شماره آیت درج نمودم.   (APA) رهنمود سستم است. حواله آیات قرآن کریم مطابق به
در تخریج احادیث حسب معمول، احادیثی را که بخاری و مسلم روایت، از تخریج آن صرف نظر کردم؛  

آن دو کتاب اتفاق نظر دارند، اما حکم احادیث سایر کتب حدیث  صحت  چون اهل سنت و الجماعت به 
متنی با  نگاری از سستم درون را، حتی الامکان با استناد از کتب علمای جرح و تعدیل  بیان نمودم. در مرجع 

جلد و صفحه آن، استفاده کردم. در صورت    کتاب، شمارهذکر تخلص یا کنیه مشهور مؤلف، سال چاپ
نام مشهور مؤلف، نام سال چاپ یا کلمه همان، جلد و صفحه اکتفا کردم ترجمه و توضیح  تکرار، صرف به

 دل گرفتم.آیات را از تفسیر نور خرم 

 اهمیت تحقیق 
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شود و یکی از اهداف کلی و محوری اسلام تأمین  های زندگی انسان می دین مقدس اسلام شامل تمام بخش
ز شروط عدالت جزای، متناسب بودن جزاها با جرایم  های جزایی، یکی اعدالت است خصوصا در بخش 

شوند تعیین کرده است،  باشد. الله متعال جزاهای برخی از جرایم را که شامل حدود، قصاص ودیت می می 
چنان حق تعطیل جزاها  توانند، همقاضی یا اولوالامر مسلمانان در آن دست باز ندارند، کم و بیش کرده نمی 

گذار مسلمان دست باز داده است تا مطابق در بخش جزاهای تعزیری برای قاضی یا قانون را ندارند. اما شارع  
جرم را از منابع غنی دین مقدس  نیاز و شرایط زمانی و مکانی خود؛ جرایم را تعریف و جزاهای متناسب بهبه

ق نماید. دین  کردن  تهذیب و تربیت مجرم تطبیهدف آسایش جامعه و زجر، توبیخ، ادباستخراج نموده به 
شود باید با جزای مناسب  که مرتکب معصیت میمقدس اسلام همیشه در پی مجازات مردم نیست، اما کسی 

 اهداف متذکره. شود. تحقیق حاضر تلاشی است در راه دستیابی به کردش روبروعمل 

 ها نتایج ویافته

 مفهوم شناسی  
باشد. که این معنی اصلی آن است  منع و نصرت می معنای رد. تعزیر مصدر است  بهتعریز در لغت:   -1

ماده)عزر(،  چون این کلمه از جمله    185-183/  9گردد )ابن منظور.ب ت:  اما بر معانی دیگر نیز اطلاق می
ترین معنانی  لغوی تعزیر قرار  چنان از جمله الفاظ اضداد نیز شمرده شده و مهم الفاظ مشترک است و هم

 شود:  ذیل بیان می
تعالی:به   -1 الله  قول  مانند  کمک  و  نصرت  وَنَذِیرًا    ﴿  معنای  رًا 

ِّ
وَمُبَش شَاهِدًا  رْسَلْنَاكَ 

َ
أ ا  إِنَّ

صِیلًا 
َ

حُوهُ بُکْرَةً وَأ رُوهُ وَتُسَبِّ
ِّ
رُوهُ وَتُوَق هِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّ  (.  30)سوره فتح/ ﴾لِتُؤْمِنُوابِاللَّ

خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و خدا را یاری  ایم. تا بهدهنده فرستاده رسان و بیمعنوان گواه و مژده ما تو را به
 تسبیح و تقدیسش بپردازید.گاهان بهکنید و او را بزرگ دارید و سحرگاهان و شام

رُوهُ  َ﴿  معنای  معنی  شود: تا خدا را یاری کنید، یاری خدا با یاری دادن دین او میسر است. بهچنین می   ﴾  تُعَزِّ
 (. 8/186هـ ق:  774ید، معاونتش،کنید و منعش کنید) ابن کثیر،نصرتش کن

 : معنای تفخیم و تعظیم: مانند  این قول الله متعال؛به -2
رْتُمُوهُمْ   کَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّ لَاةَ وَآتَیْتُمُ الزَّ مْتُمُ الصَّ

َ
ق

َ
هُ إِنِّي مَعَکُمْ لَئِنْ أ الَ اللَّ

َ
رَضْتُمُ  وَق

ْ
ق

َ
وَأ

رْضًا حَسَنًا
َ
هَ ق  (.   12)مائده/ اللَّ

پیغمبرانم ایمان بیاورید و آنان  و برای شان گفت من با شمایم اگر نماز بگزارید و زکات مال بدر کنید. و به
 ( 191خدا قرض نیکو دهید. )خرمدل، ب ت:را یاری کنید و به 
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تر از جهت جزای کم شدید نیز آمده است،  از همین معنی ضرب  معنای ضرب و تأدیب و یا بهتعزیر به  -3
اند: تعزیر شود که معنای دوم و سوم باهم متضاد است و اهل لغت گفتهاند.  ملاحظه میحد را تعزیر نامیده 

 (.292شود )خرمدل،معنی تفخیم، تعظیم،  رد و ترسانیدن نیز استعمال می ای اضداد است. به از جمله
دارد.  سوی جرم باز میکه جانی را از انجام جرم و برگشت دوباره مجرم بهاندگفتهطر  خاعقوبت را تعزیر به

:ماده  1991معنی مطلق تأدیب است)ازهری،جا تعزیر بههمین معنی بر معنای تعزیر مطابقت دارد. اما در این
   عزر(.

   :کنندتعزیر را  با تمرکز بر لفظ تأدیب چنین تعریف می -رحمهم الله  -فقها   
التعزیر هو عقوبة غیر مقدرة شرعا، تجب حقا لله تعالی، اوالآدمي، فی کل معصیة لیس فیها حد و لا کفارة  

 غالبا.  
حقوق الله یا حقوق العباد که در مقابل جرایمی مربوط بهتعزیر عبارت از مجازات شرعی غیرمقدری است  

 (. 234وزهرة،ب ت: گردد )ابکه دارای جزاهای حد و کفاره نباشد؛ واجب می
 رسد تا  تعریف تعزیر از دیدگاه فقهای مذاهب اربعه بیان شود: نظر میشایسته به

 ها:  اول تعریف تعزیر در نزد حنفی 
   : »التعزیرتأدیب دون الحد«تعزیر در فقه حنفی این گونه تعریف شده است

تادیبی احناف  نزد  در  به استتعزیر  نرسیده   درجه که  هـ  1403؛ جرجانی، 1319:5/345باشد)ابن همام،  حد 
:55  .) 

 هادوم: تعریف تعزیر در  نزد مالکی
"التعزیر هوتأدیب وإصلاح وزجر علی ذنوب لم تشرع فیها   اند:فقهای مالکی تعزیر را  این طور تعریف کرده 

 حدود ولا کفارات".
حدود و کفارات نباشد)این فرحون،ب    که در آنتعزیر عبارت از تادیب و اصلاح و زجر است بر گناهانی 

 (.2/118ت: 

 هاسوم: تعریف تعزیر در نزد شافعی
 التعزیرتأدیب علی ذنب لا حد فیه ولا کفارة"."کنند: شافعیه تعزیر را این گونه تعریف می

 (.  191/ 4که حد و کفاره در آن نباشد)شربینی، ب ت: تعزیر عبارت از تأدیب است بر گناهی 
 

 هاچهار تعریف تعزیر نزد حنبلی
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کنند: "هو العقوبة المشروعة علی جنایة لا حد فیها" تعزیر عبارت از  ها تعزیر را این طور تعریف می حنبلی 
 (.12/467: هـ 1416است )ابن قدامه،حد نباشد؛ مشروع گردیده که دارای جزای است بر جنایتجزای 

گردد که  نوعی از مجازاتی اطلاق می شود: تعزیز در  اصطلاح فقها بههای فوق معلوم می از مجموع تعریف
 گردد.  رأی قاضی داشته و با در نظرداشت میزان جرم، شرایط زمانی ومکانی مجرم بالای اواجرا می بستگی به

کند تا در آینده اصلاح شده و مورد مجازات قرار  که برای جانی کمک می تعزیر را از آن جهت تعزیر گویند
 (. 432هـ :1407نگیرد)بهسینی،

ای عقوبات غیر معینی است که از نصحیت و إنذار آغاز  عبارت دیگر جزاهای تعزیری عبارت از مجموعهبه
رسد. و قاضی  اعدام نیز می تری مانند حبس، شلاق و در بعضی جرایم خطرناک به عقوبات شدید یافته به

 نظرداشت حالات و سوابق مجرم و طبیعت جرم، جزاهای تعزیری مناسبی را انتخاب کند.   تواند با درمی 
سبب موجودیت مانعی، عقوبت اصلی بر او نافذ نشود  حدود و قصاص و دیت که به   چنان مجرم در جرایمهم

گردد مانند گردد.  اضافه برآن جزاهای تعزیری باجزاهای اصلی گاهی تطبیق می باجرایم تعزیری مجازات می 
 . (345/ 7م:  2000هـ1421سال در جرم زنا از نظر امام ابو حنیفه رحمه الله)کاسانی، مدت یک تبعید مجرم به

ت:   فرحون،ب  )ابن  علیه  الله  رحت  مالک  امام  نظر  از  اعضاء  قصاص  جرایم  در  تعزیر  کردن  علاوه  و 
2/219  .) 
 ( . 191/ 4و اضافه کردن چهل دره برحد شراب نوشی از نظر امام شافعی رحمه الله )شربینی،ب ت: 

قاضی صلاحیت دارد تا  از میان  جزاهای تعزیری، همان جزای را انتخاب و تطبیق کند که برای اصلاح    
 (. 685/ 1مجرم و حمایت جامعه از شر مجرمین مؤثر باشد)عوده،ب ت: 

 تفاوت جزاهای تعزیری با مجازات حدود و قصاص 
 ها عبارتنداز:اوتجزاهای تعزیری با جزاهای حدود،  قصاص و دیت فرق دارند و این تف

معین  -1 و  مقدر  دیت  و  قصاص  حدود،  بر  مقرر   مجازات  ولی  است،  معین  نا  تعزیری  جرایم  مجازات 
 ( .67باشند.)نذیر،ب ت :می 

عقوبات مقرره بر حدود و قصاص و دیت از جانب اولوالامر مسلمانان نه قابل عفو است و نه قابل اسقاط، -2
 (. 1/680باشند)عوده،ب ت: اط می ولی جزاهای تعزیری قابل عفو و اسق

که خود جرم ار  در عقوبات مقرر بر حدود و قصاص و دیت شخصیت مجرم مدار اعتبار نیست، بل  -3
تکابی معتبر است، اما در جرایم تعزیری هم شخصیت مجرم و هم جرم ارتکابی مدار اعتبار است.)نذیر، 

 (. 68همان:
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معین و ثابت  اسلامی این است که حد، دیت و قصاص مجازات مجازات  بنابر این فرق اساسی تعزیر با سایر 
 شود.نمی  است، ولی تعزیر، مجازات برای آن دسته از جرایمی است که شامل این گونه مجازات

تازیانه نیست،  شود و منحصر به که شامل هرگونه تنبیه یا تأدیب میای دارد، طوریتعزیر معنی عام و گسترده  
علنی و آشکار، تبعید برای مدتی مشخص، ترک معامله و    مصادره اموال، توبیخ و سرزنش  که حبس،بل

 (. 336شو د )ابوزهره، همان: مراوده با مجرم و ... را نیز شامل می 
 مشروعیت تعزیر  -1

الله علبه و سلم، اجماع امت ثابت است)ابن جزاهای تعزیری به  الله صلی  الله، سنت رسول  اساس کتاب 
 (. 5/345ن:همان، هما

 اول: قرآن کریم
می متعال  الْمَضَاجِعِ  فرماید:الله  فِي  وَاهْجُرُوهُنَّ  عِظُوهُنَّ 

َ
ف وزَهُنَّ 

ُ
نُش ونَ 

ُ
اف

َ
تَخ تِي  وَاللاَّ

ا کَبِیرًا هَ کَانَ عَلِیًّ لَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا ۗ إِنَّ اللَّ
َ
طَعْنَکُمْ ف

َ
إِنْ أ

َ
 (.34)نساء/ وَاضْرِبُوهُنَّ ف

بستري با آنان خودداري  زناني را که از سرکشي و سرپیچي ایشان بیم دارید، پند و اندرزشان دهید و از همو  
کنید و بستر خویش را جدا کنید آنان را بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند راهي براي ایشان نجویید  

 گمان خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.بي
الله متعال برای شوهران حق تعزیر و تنبیه همسران ناسازگار را داده است که از  شود  از این آیت معلوم می    

 (.5/243:  1995آبد )قرطبی،  ها ادامه می بستری و تنبیه بدنی آن شود و به ترک هموعظ و نصیحت آغار می 
 دوم: سنت رسول الله  

 تطبیق نموده است.   عنوان قاضی ، مجازات تعزیری راپیامبر بزرگوار اسلام در عصر خو د به  
 گفت: گوید:  پیغمبر صلی الله علیه و سلم میابو برده انصار می-1
، شماره  2/476هـ :  1420«)بخاری،  لا یجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله»

 (. 2512حدیث
شود معلوم می که حدی از حدود الله باشد. از این حدیث  شود مگر این از ده دره اضافه کسی زده نمی     

که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بر علاوه حدود و قصاص، جزاهای تعزیری غیر مقدر نیز بوده  
 است.

 از ابو هریره رضی الله عنه رو ایت است:  -2
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بِیَّ   اءِ   -صلی الله علیه وسلم - »أَنَّ النَّ ثٍ قَدْ خَضَبَ یَدَیْهِ وَرِجْلَیْهِ بِالْحِنَّ بِیُّ  أُتِیَ بِمُخَنَّ صلی الله علیه  - فَقَالَ النَّ
قِیعِ قَالُوا یَ   -وسلم سَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِیَ إِلَی النَّ هُ بِالنِّ هِ یَتَشَبَّ هِ أَلَا نَقْتُلُهُ  :» مَا بَالُ هَذَا؟ «. فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّ ا رَسُولَ اللَّ

ینَ «)ا ی نُهِیتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّ  1(.  345/شماره حدیث2بوداود،قَالَ :» إِنِّ
مخنثی را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند که هردو دست و پایش را باحناء رنگین ساخته بود. پیامبر  

ای باعث آوردن این شخص شده است؟حاضرین گفتند: او کسی است که خو د  خدا فرمودند: چه انگیزه 
تبعید نمایند   2منطقه نقیع  علیه و سلم دستو ر داد تا او را بهدهد سپس نبی صلی الله  را با زنان مشابهت می 

ام. تبعید نمودن آن  اصحاب کرام گفتند: آیا او را نکشیم ؟ پیامبر فرمود: من از کشتن نمازگزاران منع شده 
   عنوان مجازات تعزیری تعبیر و توجیه نمود.توان بهشخص را می

 کند: بهز بن حکیم از پدرش و او از جدش  روایت می  -3
هـ  381أن رسول الله صلی الله علیه وسلم حبس رجلا في تهمة في ساعة من نهار، ثم خلی سبیله« )اصبهانی،

 :843 .) 
ای بود؛  برای مدتی حبس کرد و بعدا او را آزاد  رسول الله صلی علیه و سلم مردی را  که متهم در قضیه     

این لفظ آمده است: » اَن النبي صلی الله علیه وسلم حبس رجلا في  کرد. حدیث در مستدرک حاکم به
 تهمة « 

به  متهم  که  را  مردی  سلم   و  علیه  الله  صلی  کرد)حاکم،  قضیه پیامبر  حبس  بود  شماره  1405ای  هـ  
 3(.7163حدیث:

ون بودن( جواز داشته است  که در حدیث ذکر شد  حبس کردن در تهمت)مظن:  طوری وجه استدلال
باشد. بناءٌ طور  اولی جواز دارد و حبس از جمله مجازات تعزیری بوده میپس در ارتکاب جرایم تعزیری به

 این حدیث دلیل است بر مشروعیت حبس بحیث جزای تعزیری. 
  - لال بن أمیه کعب بن مالك، ومراره  بن ربیع، وه   - پیامبر صلی الله علیه وسلم با سه تن  از اصحابش   -4

کرد،  و بعد از نزول آیات  ذیل که  قبولیت  که از غزوه تبوک عقب مانده بودند گفتگو  و مراوده را  ترک 
 ها  را در بر دارد؛ ایشان را عفو کرد.  توبه آن 

 
و صحیح سنن ابی    4481البانی میگوید: این حدیث صحیح است. نگاه: صحیح و ضعیف سنن ابی داود حدیث      -  1

 . 4928داود حدیث 
نقیع نام جای است در مدینه منوره که در زمان پیامبر خدا به اندازه بیست فرسخ از مدینه فاصله داشته است و در    -  2

 و حیوانات بیت المال اختصاص داده شده است.زمان حضرت عمر بحیث چراگاه برای شتران 
 .46ص 1م(  المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام ، دارالساقي ج 2001هـ  1422نگاه: جواد علي،)

 أبو عبد الله الحاکم صاحب مستدرک این حدیث را صحیح الاسناد گفته است.   - 3
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بَعُوهُ فِي سَ ﴿ ذِینَ اتَّ نصَارِ الَّ بِيِِّ وَالْمُهَاجِرِینَ وَالَْْ هُ عَلَی النَّ ابَ اللَّ قَد تَّ اعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا کَادَ یَزِیغُ قُلُوبُ فَرِیقٍ  لَّ
حِیمٌ  هُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّ نْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ ۚ إِنَّ  (. 117) توبه/ ﴾مِِّ

ت )در جنگ   ماً خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار، که در زمان عسرت و شدِّ مسلِّ
ها، از حقِّ منحرف شود )و  های گروهی از آن که نزدیک بود دل کردند، نمود؛ بعد از آن   تبوک( از او پیروی

 آنان مهربان و رحیم است.  ها را پذیرفت، که او نسبت بهاز میدان جنگ بازگردند(؛ سپس خدا توبه آن 
تْ  

َ
ضَاق ا 

َ
إِذ یٰ  حَتَّ فُوا  خُلِِّ ذِینَ  الَّ ةِ 

َ
لَاث

َّ
الث عَلَیْهِمْ وَعَلَی  تْ 

َ
وَضَاق رَحُبَتْ  بِمَا  رْضُ 

َ
الْْ عَلَیْهِمُ 

هُوَ   هَ  اللَّ إِنَّ  لِیَتُوبُوا ۚ  عَلَیْهِمْ  تَابَ  مَّ 
ُ
ث إِلَیْهِ  إِلاَّ  هِ  اللَّ مِنَ   

َ
مَلْجَأ لاَّ  ن 

َ
أ وا  وَظَنُّ نفُسُهُمْ 

َ
ابُ  أ وَّ التَّ

حِیمُ   (.  118)توبه/ الرَّ
تبوک( تخلِّف جستند، )و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند،(   چنین( آن سه نفر که )از شرکت در جنگ)هم

ی( در وجود خویش، جایی برای خود نمی تا آن حدِّ که زمین با همه وسعتش بر آن  یافتند؛  ها تنگ شد؛ )حتِّ
ها نمود، سوی او نیست؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آن )در آن هنگام( دانستند پناهگاهی از خدا جز به

 پذیر و مهربان است.نان توفیق داد( تا توبه کنند؛ خداوند بسیار توبهآ)و به
ترک گتفگو از طرف پیامبرصلی الله علیه و سلم با این سه نفر جزای تعزیری بود که بر ایشان بسیار گران        

 تمام شد. این واقعه دلیل برمشروعیت تعزیر از طریق ترک مراوده و گفت وشنود است.
کند که   ن عمرو بن عاص رضي الله عنهما از رسول خدا صلي الله علیه وآله و سلم روایت مي عبدالله ب  -5

»مِنْ أَصاب بِفیهِ مِنْ ذي حاجة غیر متخذ خُبْنةً  : ی خرماي روي درخت سؤال کردند، فرموداز ایشان درباره 
بشيءٍ مِنْهُ بعْدَ أَنْ یؤویهِ الجرینُ فبَلَغَ ثَمنَ    فلا شيءَ علیه ومنْ خرَجَ بشيءٍ منهُ فعلیه الغرامةُ والعُقوبةُ ومنْ خرَجَ 

 (.  4958:شماره حدیث: 1986المِجنِّ فَعَلَیهِ القَطْعُ«.)نسائی،
که چیزي از آن ببرد،  »هر نیاز مندی که از آن، بخورد و در ظرف نریزد )و نبرد( بر او چیزي نیست، و کسي 

قیمت سپري باشد، ببرد و مقدار آن به   )انبار خرما(  که از محل،پس بر او غرامت و مجازات است و کسي
 اش قطع گردد«.باید دست

که نصاب حد را پوره نکرده باشد قابل تعزیر مالی و یا بدنی است.  شود سرقتی از این حدیث معلوم می     
 کند.در هر دو صورت حدیث فوق بر مشروعیت تعزیر دلالت می 

 سوم: اجماع امت 
مشروعیت تعزیر اجماع  پیامبر صلی الله علیه و سلم تا به امروز فقها و علمای امت اسلامی درکل بهاز زمان  

بالقتل)اعدام(   تعزیر  مالی،  تعزیرات  تعزیری،  جزاهای  مقدار  مانند  موارد  بعضی  در  البته  دارند.  اتفاق  و 
ااختلاف وجود دارد که منافی اجماع در اصل مشروعیت تعزیر نمی ابن  م:  1991  -هـ  1411لمنذ،  باشد) 

113.) 
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 اقسام جزاهای تعزیری 
 شوند: بندی می ای ذیل دستهاعتبار محل تطبیق شان  بگونهجزاهای تعزیر زیاد و متنوع هستند. اما به

 تعزیرات بدنی: مانند ضرب و قتل. -1
 تعزیرات  مالی:  مانند تلف کردن مال و تاوان مالی.  -2
 حبس و تبعید. سلب آزادی:  مانند  -3
 (. 466هـ :   1415تعزیرات روانی: مانند زجر و توبیخ)ابن القیم،  -4

 ضرب یا جلد تعزیر به  -الف 
وزَهُنَّ  فرماید:  مشروعیت ضرب  از قرآن کریم  ثابت است،  الله جل شانه می

ُ
ونَ نُش

ُ
اف

َ
تِي تَخ وَاللاَّ

عِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
َ
لَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا ۗ إِنَّ ف

َ
طَعْنَکُمْ ف

َ
إِنْ أ

َ
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ف

ا کَبِیرًا هَ کَانَ عَلِیًّ  (.  34)نساء/ .اللَّ
داري  بستري با آنان خود و زناني را که از سرکشي و سرپیچي ایشان بیم دارید ، پند و اندرزشان دهید و از هم

را جدا کنید آنان را بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند راهی براي ایشان نجویید    کنید و بستر خویش
 گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.بي
شود که الله متعال برای شوهران حق تعزیر و تنبیه همسران نا سازگار را داده است که  از این آیت معلوم می     

 آبد. ها ادامه می ستری و تنبیه بدنی آن ترک همبشود و به از وعظ و نصیحت آغار می 
از ده دره     ."لا یُجَلد أحد فوقَ عشرة أسواط إلا في حد من حدودالله" فرماید:  پیامبر صلی الله علیه و سلم می

  (.6848که حدی از حدود الله باشد)بخاری، شماره حدیث: شود مگر این تر کسی زده نمی اضافه
مجازات تعزیری فقهای امت اسلامی اجماع دارند. از زمان رسول الله صلی الله  در باره مشروعیت ضرب در  

 (.113کس مخالفت نکرده است)ابن المنذر،ب ت:امروز هیچ علیه وسلم تا به
 مقدار ضرب در تعزیر  .1
ی که زجر و  گونهشود بهاندازه جنایت و اندازه مراتب جنایت. مطابق بر اجتهاد قاضی عملی میتعزیر به 

 س در آن متحقق گردد.  تر 
 اقل ضرب در تعزیر  .2
 ضرب اختلاف دارند: ترین اندازه تعزیر بهفقها در شناسایی کم  

دانند که این قول امام قدوری از علمای احناف  ترین ضرب در تعزیر را سه شلاق می کم   مذهب اول:
ساختن زجر و ترس که هدف  تر باشد برای متحقق  نظر او ضرب تعزیری اگر از سه شلاق کماست. چون به

 (.  5/116شود)ابن همام، ب ت:  تعزیر است برآورده نمی
که که قاضی برای زجر  قاضی یا اولوالامر  تعلق دارد قسمی ترین مقدار ضرب تعزیری  بهکم  مذهب دوم:

 را مناسب داند.و ترس آن 
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ها.  راجح نزد احناف، مالکیشود. و این قول  اختلاف جرایم و اشخاص مختلف میزیرا جزای تعزیری به 
حنبلی و  است)ابوزید، شافعیه  :  1415ها  فرحون، ب ت:  466هـ  ابن  بنجم،ب ت: 2/222؛  ابن  ؛ 5/51؛ 
 (.4/193شربینی،ب ت: 

نص صریح از جانب شارع تعیین  زیرا تعین اندازه ضرب  به   شود نظربنده راحج معلوم میمذهب دوم به     
قاضی تفویض قل ضرب تعزیری نصی وجود ندارد. پس این صلاحیت به شود تا بر آن رجوع شود و در امی
 (. 75شود تا حسب مصلحت؛ حکم و فیصله را صادر نماید)نجار،ب ت: می
 حد اکثر ضرب در تعزیر .3
 در شناسایی اکثر ضرب در تعزیر؛ علماء اختلاف دارند:   

کند، این قول امام ابویوسف  ن می چه را که مصلحت بداند تعی ضرب تعزیری حد اکثر ندارد، امام آن   اول: 
ابن قیم جوزی در استدلال بر  این قول   ابن تیمیه از حنابله است.  امام مالک و شیخ الاسلام  از احناف، 

امام یا قاضی (.  467بحسب المصلحة")ابن القیم،ب ت:    -أي في التعزیرات  -" إن الشارع ینوع فیها  گوید می
ای مردی است که مهر  تواند تطبیق کند. دلیل این قول واقعهتغزیری را می طبق مصالح مردم جزاهای متنوع  

امیر المؤمنین عمربن الخطاب را تقلب کرد  و با جعل و تزویر  از بیت المال مسلمین مقدار مال را بیرون  
مورد    که درعمر رضی الله عنه رسید آن مرد را با ضرب صد شلاق تعزیر کرد، زمانی که قضیه به کرد. زمانی 

آن سفارش شد دوباره  او را صد تازیانه زد و بار سوم نیز او را مورد ضرب صد تازیانه قرار داده جلا وطن  
کرد. چون این مرد جرایم متعددی را مرتکب شده بود مثل جعل و تزویر مهر امیر، اخذ مال از بیت المال و  

 (. 220/ 2گری  برای  دیگران، ) ابن فرحون، ب ت:باز کردن راه حیله 
فقها میدوم: عده از  نباید بهی  تعزیر  اکثر ضرب در  بهاندازهگویند: حد  باشد که  اقل حد شرعی  ی  حد 

ونه سی  39ترین جزا در حد شرعی چهل دره یا شلاق است، پس ضرب تعزیری   باید  برسد. یعنی اگر کم
شرعی، نزد احناف و حنابله هشتاد    ترین حددره باشد. این  قول احناف،  شوافع و حنابله است. البته  ادنی

ترین حد مشروع چهل  شلاق برای افراد آزاد و چهل شلاق برای غلام  تعیین شده است و نزد شوافع ادنی 
 باشد گان میشلاق برای فرد آزاد و بیست شلاق برای برده

 (467/ 12؛ ابن قدامه، ب ت: 3/210؛ شربینی،ب ت:3/210م:۱۹۹۶) زیلعی، 
با شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده یث نعمان بن بشیر رضی الله عنه میدلیل این قول حد

  4(. 8/327)بیهقی، ب ت: من المعتدین«  »من بلغ حداً في غیر حد فهواست: 

 
 (.4568، شماره حدیث) 69ص   10شیخ الباني گفته: این حدیث ضعیف است. السلسلة الضعیفة ج  -4
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مقدار حد شرعی رسیده باشد از جمله متجاوزین است. از این  جزاهای تعزیری اگر بهکه در اجرای کسی 
می معلوم  بهشود  حدیث  تعزیری  جزای  دایره  اندازه که   از  تجاوز  آن  غیر  در  برسد.  نباید  شرعی  حد  ی 

 دارد. شمار رفته و  خداوند تجاوز کاران را دوست نمیصلاحیت قاضی به
  ب قتل تعزیری  یا اعدام 

مسمانان باید باشد. قاضی یا اولوالامر  ی کلی در شریعت اسلامی این است که تعزیر برای تأدیب میقاعده 
که جزاهایی  محتاط باشد تا جزاهایی را در جرایم تعزیری تطبیق نکند که مهلک و کشنده هستند. اما زماین

تعزیری ماسوای اعدام  در زجر و ردع مجرمین مؤثر و مفید واقع نشود و گراف جرایم تعزیری خطرناک   
السلام ،عام شدن سحر و جادو، مخالفت صریح     دینی،  دشنام انبیا علیهم مانند جاسوسی، تریج زندقه و بی 

ها، بلند برود، برای جلوگیری از این نوع جرایم  قتل تعزیری یا  با شریعت  اسلامی،  لواط و..،  ترویج بدعت
  1996روی و سوء استفاده صورت نگیرد)ابن تیمیه،  که اضافهشرطی اصطلاح امروز  اعدام جایز است. بهبه
 :156   .) 

اند در مورد جاسوس است  البته جاسوس دو  قتل تعزیری حکم نموده ترین حالات که فقها بهمهم   از       
 حالت دارد:  

به جاسوس  نوع  این  که  مسلمان  غیر  جاسوس  قتل اول:  بر  حکم  فقهاء  است)ابن  اتفاق  شده  اش 
 (. 5599/ 7هـ :1418؛زحیلی،4/191؛ شربینی،همان:2/223فرحون،همان:

 که فقهاء در حکم آن دو نظر دارند: دوم: جاسوس مسلمان 
اش را واجب سازد. این  که قتلشود  مگر در صورت ارتکاب جرمی نظر اول: جاسوس مسلمان اعدام نمی

:  1998قول امام ابو حنیفه. رحمت الله علیه، امام شافعی رحمه الله و ابو یعلی از علمای حنبلی است)ابویعلی،
 (. 6/63هـ :  1415؛ ابن عابدین، 315

 تعزیرات مالی: غرامت و یا مصادره  -ج
معنی خروج  وَرَدَ( که بر وزن فعل است بهتعریف: مصادره از فعل )صَدَرَ( مشتق شده که نقیض فعل)  الف :  

محض اراده شخص است. اما فعل صَادَرَ که بر وزن فاعله از باب مفاعله. است معنای الحاح. اصرار را در  به
طلب. الحاح و اصرار است)ابن منظور،همان: ماده  که مصادره اخراج شی به معنی این کند، بهخود حمل می 

 (. 7/351)صَدَرَ( 
شکل ی که با اخذ یا اتلاف یا بهگونهره دراصطلاح: عبارت از تسلط بر مال محکوم علیه است بهمصاد    

 (. 37/357بیع عقوبتاٌ)استملاک( از ملکیت وی بیرون کرده شود)الموسوعة الفقهیة، ب ت: 
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یا    ی عمومی،غرامت گرفتن مال از جانی و گذاشتن آن در بیت المال است؛ یعنی واریز نمودن در خزانه 
صورتی  در  است  آن  قابل  اتلاف  عملًا  یا  خوک  گوشت  شراب،  مانند  نباشد؛  نگهداری  قابل  شرعاً  که 

 (. 316هـ : 1445نگهداری نباشد؛ مانند طعام فاسد  و ادویه تاریخ تیر شده)مرزوقی،
یا    :ب : حکم مصادره یا غرامت در تعزیرات مالی تعیین غرامت  اربعه  جمهور علمای مذاهب 

شان درست  کرد خلاف شان را در ازای عملی بر مجرمین را ناجایز دانسته و گرفتن بخشی از مالتاوان مال
گان را  اما شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن قیم جوزی تعیین غرامت و یا تاوان مالی بر خلاف کننده   دانند.نمی 

می  میجایز  غرام دانند چون  وسلم  علیه  الله  الله صلی  زمان رسول  در   است،  گویند  تطبیق شده  مالی  ت 
چه قبلا در بحث مشروعیت جزاهای تعزیری ذکر شد از رسول الله صلی علیه و سلم در باره خرماي  چنان 

»مِنْ أَصاب بِفیهِ مِنْ ذي حاجة غیر متخذ خُبْنةً فلا شيءَ علیه ومنْ  :  روي درخت سؤال شد؛ ایشان فرمود
منْ خرَجَ بشيءٍ مِنْهُ بعْدَ أَنْ یؤویهِ الجرینُ فبَلَغَ ثَمنَ المِجنِّ فَعَلَیهِ القَطْعُ« خرَجَ بشيءٍ منهُ فعلیه الغرامةُ والعُقوبةُ و

    5(.4958)نسائی، شماره حدیث: 
که چیزي از آن ببرد،  که از آن، بخورد و در ظرف نریزد )و نبرد( بر او چیزی نیست، و کسي »هر نیاز مندی 

قیمت سپري باشد، که از محل انبار، )خرما( ببرد و مقدار آن به پس بر او غرامت و مجازات است و کسي 
 باید دستش قطع گردد«.  

می      معلوم  حدیث  این  سرقتیاز  است  شود  مالی  تعزیر  قابل  باشد  نکرده  پوره  را  حد  نصاب  که 
 (.7/5598هـ :  1418)زحیلی،

اند؛ بناءِّ عمل ایشان دال بر این است  چنان خلفای راشدین پس از ایشان نیز از  این روش تبعیت کرده هم      
 (.  32: 1398که غرامت منسوخ نشده است)هروی،

 شود: ها اشاره میبرخی از آن اقسام تعزیرات مالی:  تعزیرات مالی اقسام مختلفی دارد که به
 اتلاف ادوات و وسایل جرم.  -1
 اشیای دیگر.تغییر صورت اشیای ممنوعه به  -2
 (. 5598/  7نفع بیت المال)زحیلی،همان: یا قسمتی از اموال مجرم به  تملک و مصادره تمام -4

 سلب آزادی )حبس و تبعید( -د 
 حبس  .4

 فرماید: که  الله متعال میحبس در لغت منع، گرفتاری، امساک و ضد آزادی است طوری 
لَ   تِیهِمْ 

ْ
یَأ یَوْمَ  لَا 

َ
أ یَحْبِسُهُ ۗ  مَا  یَقُولُنَّ  لَّ عْدُودَةٍ  مَّ ةٍ  مَّ

ُ
أ إِلَیٰ  ابَ 

َ
الْعَذ عَنْهُمُ  رْنَا  خَّ

َ
أ یْسَ  وَلَئِنْ 

ا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ  ا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّ
ً
 ( 8)هود/. مَصْرُوف

 
 این مقاله ذکرشد. 10حکم و  تخریج حدیث در ص  - 5
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گویند: »چه چیز مانع آن  یر اندازیم، )از روی استهزا می تأخها بهو اگر مجازات را تا زمان محدودی از آن  
گاه باشید، آن روز که )عذاب( به ها بازگردانده نخواهد شد؛ )و هیچ قدرتی  شان آید، از آن سراغ شده است؟ آ

 (.223گیرد! )این منظور،همان:شان را می کردند، دامان چه را مسخره می مانع آن نخواهد بود؛( و آن 
که سلب آزادی  معنی سجن در مکان ضیق نیست. بلگویند: حبس شرعی به ابن قیم جوزی می ابن تیمیه و 

 (. 150:  1995باشد چه در خانه باشد یا در مسجد)ابن تیمیه، اش میشخص و منع نمودن وی از تصرف
 مشروعیت حبس 

می ذوالجلال     فرماید:الله 
َ
ف سَائِکُمْ  نِِّ مِن   

َ
ة

َ
الْفَاحِش تِینَ 

ْ
یَأ تِي    وَاللاَّ

ً
رْبَعَة

َ
أ عَلَیْهِنَّ  هِدُوا 

ْ
اسْتَش

لَهُنَّ   هُ  اللَّ یَجْعَلَ  وْ 
َ
أ الْمَوْتُ  اهُنَّ 

َّ
یَتَوَف یٰ  حَتَّ الْبُیُوتِ  فِي  مْسِکُوهُنَّ 

َ
أ

َ
ف شَهِدُوا  إِن 

َ
ف نکُمْ ۖ  مِِّ

 (.34)نسا/ سَبِیلًا 
را   از مسلمانان  نفر  زنا شوند، چهار  از زنان شما که مرتکب  بر آن به و کسانی  اگر  عنوان شاهد  بطلبید!  ها 

که خداوند، راهی  ها )ی خود( نگاه دارید تا مرگشان فرارسد؛ یا این[ را در خانه گواهی دادند، آنان ]زنان 
 ها قرار دهد. برای آن 

شوند حبس خانگی نیست؛  که مرتکب زنا می گرچه بعضی احکام این آیت منسوخ است مانند حکم زنانی    
باشد؛ ها بعدا نازل شد که در صودت مجرد بودن صد تازیانه و در صورت متأهل بودن رجم می ن چون جزای آ 

 اند.حیث جزای تعزیری  استدلال کرده اما علما از این آیت در باره حبس به 
داری محبوسین ایجاد گردیده است و حقوق  منظور نگهها بهاما در شرایط امروزی محابس از طرف دولت

شود.  در زمان عمر رضی الله عنه. های انسانی مراعات میدر روشنی شریعت اسلامی و معیار های  زندانی
مرور زمان  که جامعه بشری وسعت پیدا کرد و گراف جرایم تعزیری بهزمانی   شکل رسمی ایجاد شد. زندان به 

اشخاص محکوم   ای را در مکه خریداری نموده آن را زندان ساخت ورضی الله عنه خانهبلند رفت  عمر
 (. 151حبس  را در آن محبوس نمود)ابن تیمیه، همان: به

حَبَسَ رسول الله صلی الله علیه و سلم رَجُلاِّ في  »کند:  بهز بن حکیم از پدرش و او از جدش  روایت می 
ی سبَیله")   (.843هـ : 381اصبهانی،تُهمَةٍ في ساعَةٍ من نهارٍ، ثم خلَّ

ای بود؛  برای مدتی حبس نمود  و سپس او را آزاد  مردی را  که متهم در قضیهرسول الله صلی علیه و سلم 
 کرد. 
حَبَسَ رَجُلا في  این لفظ آمده است: » ان النبي صلی الله علیه وسلم  این حدیث در مستدرک حاکم به      

 ( 7163هـ :شماره حدیث:1405)حاکم،  تُهمَةٍ «
 6ای بود حبس کرد. هم به قضیه پیامبر صلی الله علیه و سلم  مردی را که مت

 
 أبوعبدالله الحاکم النیسابوري صاحب مستدرک گفته: این حدیث صحیح الاسناد است. 6
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که در حدیث ذکر شد در ارتکاب  طوری   -که حبس در تهمت)مظنونیت( جواز داردوجه استدلال: وقتی 
داشته باشد حبس از جمله مجارات تعزیری است. پس این حدیث  صورت اولی جواز می جرایم تعزیری به 

 حییث جزای تعزیری.دلیل است بر مشروعیت حبس به 
 حبس مدت 

 مدت غیر معین. حبس در شریعت اسلامی دو نوع است: حبس دارای  مدت معین  و حبس به 
شودکه  باشد این نوع تعزیر برای مجرمینی پیشبینی می نوع اول: حبس دارای مدت معین در جرایم عادی می

این نوع حبس  ترین مدت  ها کم باشد. کمسوابق جرمی نداشته باشند ریشه و روند گرایش جرمی در آن 
 (. 153: 1995تیمه،روز است اما اتفاق بر حد اکثر آن شناسایی نشده است)ابنیک

باشد.یعنی مجرمین  مدت غیر معین: حبس غیر معین در جرایم خطر ناک و غیر عادی مینوع دوم: حبس به 
بت مشاهده شود.  شوند تا در رفتارشان تغیرات مثمتکرر و خطرناک برای مدت نامعین و طولانی زندانی می 

نماید این بدعت دعوت و تشویقکه مردم را به که توبه نمایند. امام احمد رحمه الله میگوید:. شخصی یا این
شوند که توبه کنند و یا در زندان جان دهند. ابن همام رحمه الله نوع اشخاص تا زمانی در زندان حبس می 

شوند تا بمیرند یا توبه نمایند. ابن نجیم  زندان فرستاده میگوید. آواز خوان، مخنث، نائحه تعزیر شده و به می
ضرب و    -که مرتکب قتل، سرقت،  درصورت پوره نشدن شروط قصاص و حدگوید: کسی رحمه الله می 

 (. 5/56شود ابن نجیم،همان: که توبه نکند حبس کرده می جرح شده باشد؛ تا زمانی 
 نفی یا تبعید .1

شود نفیت الرجل عن الارض. که گفته می ت اخراج و ابعاد است قسمی نفی در نزد اهل لغتعریف نفی:  
گویند: نفت الریح الغبار. یعنی باد.  چنان می یعنی نفی نمودم  شخص را از زمین. اخراج و تبعید نمودم هم 

 (  2/3361غبار را از بین برد...)ابن منظور،همان: ماده )نفی(
گی و اقامت داشته است)ابن  جا زندهنی که وی در آننفی در اصطلاح: اخراج شخص مجرم  از سر زمی

 (. 45: 1989تیمیه،
 مشروعیت نفی یا تبعید

 کنند.آیت سی وسوم سوره مائده استدلال می علما برای مشروعیت تبعید و یا نفی به 
سَا 

َ
رْضِ ف

َ
هَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْْ ذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّ مَا جَزَاءُ الَّ بُوا إِنَّ وْ یُصَلَّ

َ
لُوا أ ن یُقَتَّ

َ
دًا أ

نْیَا ۖ   لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ لِكَ 
َٰ

ذ رْضِ ۚ 
َ
الْْ مِنَ  یُنفَوْا  وْ 

َ
أ خِلَافٍ  نْ  مِِّ رْجُلُهُم 

َ
وَأ یْدِیهِمْ 

َ
أ عَ  تُقَطَّ وْ 

َ
أ

ابٌ عَظِیمٌ 
َ

 (.33)مائده/ . وَلَهُمْ فِي الْخِْرَةِ عَذ
کنند، )و با تهدید اسلحه،  فساد در روی زمین می خیزند، و اقدام به می جنگ بر  که با خدا و پیامبرش بههای آن 
دار آویخته گردند؛ یا )چهار  برند،( فقط این است که اعدام شوند؛ یا بهجان و مال و ناموس مردم حمله می به
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یا از سرزمین خود تبعید  انگشت از( دست )راست( و پای )چپ( آن  ها، بعکس یکدیگر، بریده شود؛ و 
 ها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمی دارند.ردند. این رسوایی آن گ

دانند که نفی از حیث حد در جرم حرابت ذکر شده است اما فقها جایز میگرچه نفی در آیت فوق به     
 (. 52/ 2جمله جزاهای تعزیری نیز باشد) ابن کثیر،ب ت: 

مردان، و از مشابهت علیه و سلم از مشابهت زنان به  مشروعیت نفی از دیدگاه حدیث:پیامبر صلی الله      
 چو اشخاص را نفرین کرده است: زنان منع کرده و هم مردان به 

بُیُوتِکُم« )بخاری، ب ت:   من  أَخرِجُوهُم وقال النِسَاءِ«  منَ  والمُتَرَجِلاتِ  الرِجَالِ  من النبي المُخنَثیِن » لعن 
4/134) 

 ها تان راه ندهید.ها را در خانهدگرباشان را نفرین کرده گفت:  این پیامبر صلی الله علیه و سلم 
 کند.این حدیث به نفی تعزیری دلالت می  

 تعیین مدت نفی اختلاف نظر دارند 
 فقها در مورد مدت نفی و تبعید اختلاف دارند. 

به  این  تعین نشده است  تعزیری  تبعید  اول: مدت  تا حسب مقول  دارد  تعلق  در  اجتهاد قاضی  با  صلحت، 
نظرداشت شرایط زمان و مکان مدت تبعید را در نظر گیرد. این قول امام ابوحنیفه و امام مالک رحمهم الله 

 .353 -35/  5:1422است)جزیری،
می       تعزیر  را  محصن  غیر  زانی  تبعید شخص  می احناف  نه حد.  محصن  دانند  غیر  زانی  انسان  گویند: 
که اثرات توبه بالای وی ظاهر  محل زندگی خود برگردد. البته در صورتی سال بهتواند بعد از گذشت یک می

که توبه شخص ظاهر شود.  ن سال دوام دهد تا ایشده باشد اما  قاضی صلاحیت دارد تبعید را بیشتر از یک
به این جهت  از جمله حد  از  ایشان  نزد  در  تبعید  ندارد زیرا  معین  تبعید حد  الله   ابوحنیفه رحمه  امام  نظر 

 (. 560/ 7رود)زحیلی، همان: شمارنمیبه
محسوب   حدود  جمله  از  تا  باشد   سال  یک  از  کمتر  تعزیری  تبعید  مدت  که  است  واجب  دوم:  قول 

 (. 315: 1998نشود..)ابویعلی،
 زجر و توبیخ و إنذار  -هـ 

ها نتیجه نداشت و مفید واقع باشد و اگر اینترین نوع جزای تعزیری همانا وعظ، نصیحت و انذار می آسان 
 (.. 1995:156تواند از تهدید و توبیخ کار گیرد)ابن تمیه،نشد؛ قاضی می 
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 گیري نتیجه 
که شود که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارایه شد، معلوم می ايمعنا و مفهوم تعزیر و با دقت در ادلهبا توجه به

تواند از انواع مجازات،  ی اسلامی براي تنبیه مجرمان از اختیارات کامل برخوردار است و می حاکم جامعه 
ها، همانند موعظه، توبیخ، تذکر کتبی یا شفاهی، پرداخت  متناسب با شخصیت مجرمین و جرایم ارتکابی آن 

داري در مراکز اصلاح و تربیت ، مصادره اموال، تعطیلی محل کار مجنی علیه، جریمه مالی، نگهبه غرامت 
و فعالیت، انجام کارهاي عام المنفعه، حبس در منزل، زندان و هرنوع اقدامی را که براي اصلاح فرد )که در  

در این زمینه براي او  ی اصلاح جامعه است( متناسب تشخیص دهد؛ استفاده کند و محدودیتی  بردارنده 
اي براي اصلاح و تربیت مرتکب جرم و جلوگیري از ارتکاب جرایم  وجود ندارد. زیرا مجازات تعزیری وسیله

افراد می مجدد وي و هم  و آلودگی سایر  انحراف  از  داراي نقش مهمی درجامعه  چنین جلوگیري  باشد و 
  است.

 هاپبشنهاد

 گردد :تعزیر اشاره گردید، موارد زیر بپیشنهاد میهاي انواع و روش در این مقاله به
آمدن گراف جرایم  نیز تحقیقاتی لازم نقش تعزیر بر بهبود وضعیت امنیتی و پاین گران راجع به تحقیق  .1

 انجام دهند.
 شود جرایم  و جزاهای تعزیری را در روشنی فقه اسلامی قانون رهبری امارت اسلامی پیشنهاد میبه .2

 تر تطبیق گردد.گذاری کنند تا احکام شرعی  خوب

 منابع 
 قرآن کریم  

م(  1991  -ه ـ  1411ابن المنذر، إبراهیم بن المنذر النیسابوري، ویکنی أبا بکر بن المنذر، ومشهور بابن المنذر )  
سة  الإجماع، تقدیم ومراجعة: عبد الله بن زید آل محمود، تحقیق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، قط: رئا

 المحاکم الشرعیة والشئون الدینیة.
 .  ۵( شرح فتح القدیر. مصر: انتشارات ازهریه ج ۱۳۱۹ابن الهمام، کمال ) 

 م (  الحسبه. الریاض: انتشارات منهاج النبوه.۱۹۸۹ابن تیمیه، تقی الدین احمد ابن تیمیه ) 
 مدني، تبصرة الحکام.ابن فرحون، برهان الدین، أبو إسحاق إبراهیم بن أبي الحسن بن فرحون ال

م.(، المغنی علی مختصرأبي    1996  -هـ    1416ابن قدامه، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي، )
دار   القاهره:  وآخرون،  خطاب  الدین  شرف  محمد  تحقیق:  الخرقي،  أحمد  بن  حسین  بن  القاسم، 

 الحدیث. 
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حقانیه تفسیر القرآن العظیم، پشاور انتشارات مکتبۀ    ق (  هـ۷۷۴ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل ابن کثیرقریشی )  
 .۸ج 

ق ( لسان العرب،    1363  ه  1405ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری)  
 . 4ایران: أدب الحوزةالقم ج 

البحر الرائق شرح کنز  ابن نجیم زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري ) ب ت(  
 .5الدقائق، ج

  ( أمین  محمد  عابدین  عابدین.    1415ابن،  ابن  بحاشیه  المسما  المختار  الدر  علی  المختار  رد  ،حاشیه  هـ( 
 بیروت: دار الفکر،
 الجریمه و العقوبه في الفقه الإسلامي، دار الفکر العربي. -ابوزهره محمد،)ب ت( 

 الاحکام السلطانیه. لبنان: دارالفکر  م ( ۱۹۹۸بلی  ) ابویعلی، محمد ابن الحسین الفراء حن
هـ(. معجم ابن   381اصبهانی أبو بکر محمد بن إبراهیم بن علي بن عاصم بن زاذان الْصبهاني ابن المقرئ )

 المقرئ
الدین، ) أبو عبد الرحمن محمد ناصر  م( سلسلة الْحادیث الصحیحه وشيء من    1995  - هـ    1415الباني، 

 .6ها الریاض: مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، الطبعه: الْولی، عدد الْجزاء:  فقهها وفوائد 
 م( صحیح وضعیف سنن أبي داود  1995 -هـ   1415الباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، )
 م( صحیح وضعیف سنن الترمذي  1995 -هـ   1415الباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، )

م( إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل 1985  -هـ    1405حمن محمد ناصر الدین، )الباني، أبوعبد الر 
   9بیروت الطبعة: الثانیة عدد الْجزاء:  -الناشر: المکتب الإسلامي 

 هـ(، صحیح البخاری، بیروت دار الصادر چاپ چهارم. 1420بخاری، ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل،)
ابوبکر بن احمد ، الترکی، چاپ اول،  1432)  بیهقی،  السنن الکبری، محقق: عبدالله بن عبدالمحسن  هـ( 

 .7ج
 .157بیروت، چاپ اول، ص  -هـ(، التعریفات، دارالکتب العلمیه 1403جرجانی، علی بن محمد، )

 ، بیروت: دار الفکر. 5ق( الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1422جزیری، عبدالرحمن جزیری، ) 
 تفسیر نور تهران : انتشارات احسان.    ش ( هـ۱۳۸۸) خرمدل مصطفی خرمدل  

 125چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم ص   ۱۹نامه ج  ( لغت۱۳۷۷علی اکبر)  -دهخدا
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 21 | 1402، خزان، 26دپامیر علمی څیړنېزه مجله، سال هشتم، شماره   -مجله علمی تحقیقی پامیر 

 بیروت: دارلفکر. 7زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته ج  
روت :دارالکتب  م( تبیین الحقائقج شرح کنزالدقائق. بی۱۹۹۶زیلعی فخر الدین عثمان بن علی الزیلعي، )  

 العلمیه. 
 سجستانی، ابوداود، سلیمان بن اشعث،  )ب.ت(، سنن ابی داود، دارالکتب العربی.

طبع  المنهاج.  الفاظ  معانی  معرقه  الی  المحتاج  مغنی  الشربینی.  احمد  بن  محمد  الدین  شمس  شربینی 
 اول.داراکلتب العلمیه. 

 685ص1نا بالقانون الوضعی، ج عوده،عبد القادر عوده التشریع الجنائی الإسلامي مقار 
الجامع الاحکام القرآن، دار احیاالتراث العربی بیروت طبع    م(۱۹۹۵قرطبی، ابی عبدالله محمد بن احمد )  

 . ۵اول ج 
 ( صحیح مسلم ، مصر: دار طیبه.2006 –  1427قشیری، مسلم بن حجاج. .) 

الدین أبي بکر بن مسعود الکاساني الحنفي،) هـ   م.(، بدائع الصنائع في ترتیب    2000ـ1421کاسانی علاؤ 
 الشرائع، تحقیق: محمد عدنان بن یاسین درویش، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.

 هـ(، معجم لغةالفقهاء، دارالنفائس، چاپ دوم. 1408محمد رواس، قلعجی، )
 عبیکان.ق(  سلطة ولی الامر، ریاض: مکتبه 1425مرزوقی حمد بن عبدالله بن محمد مرزوقی، )

 نجار سلیم محمد ابراهیم النجار، سلطة القاضی فی العقوبات التعزیریه.   
 ( حقوق جزای اختصاصی اسلامی.کابل جوی شیر.1498داد محمد، ) -نذیر

( سنن النسائي تحقیق: عبدالفتاح أبوغده،  1986  –   1406نسائی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي )  
 حلب چاپ دوم،   -بأحکام الْلباني علیها، مکتب المطبوعات الإسلامیه الْحادیث مذیله 

 ه(، المستدرک علی الصحیحبن بیروت دار المعرفه.  1405نیسابوری أبو عبد الله الحاکم النیسابوري،)ت 
 ( نظام مالی و بانک داری اسلامی، کابل بنیاد آسیا.1398هروی عبد الروف مخلص هروی)
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